
پرسش هاي با نشاط

شهين کارور
دبير شهرستان زرند كرمان

۲۲ شماره ى2 آبان89
دوره  ى16



شماره ى2 آبان۲۳89
دوره  ى16

در روستايی که من تدريس می کردم، دانش آموزان مشکلات 
ــادی، خانوادگی و بدتر از همه  ــی، اقتص زيادی از هر لحاظ درس
جسمی داشتند. چندان علاقه ای به درس نشان  نمی دادند. حتی 
ــتند. با داشتن ۱۸ سال سابقه ی  حوصله ی گوش دادن هم نداش
تدريس، کم کم داشتم نااميد می شدم. رغبتی برای رفتن به مدرسه 
ــتم. با اين اوضاع و شرايط، شاگردانم هم تمايلی  و کلاس نداش
به کلاس و درس نشان نمی دادند. دلم می خواست از آن مدرسه 
ــه ای  می رفتم. حتی حاضر بودم به جای دورتری بروم و در مدرس
نباشم که هيچ کس علاقه ای به درس نداشت و حتی يک جمله 
را هم به زور می ساختند. يک روز در حال ورق زدن تقويم، چشمم 
به حديث پرمعنايی از امام صادق (ع)  افتاد: «لَمْ يَکُنْ رسولُ االله 

(ص) يَقُولُ لِشیءٍ قدمضی: لَوْکانَ غَيْرُهُ.»
ــول خدا(ص) هيچ گاه نسبت به امری که صورت گرفته  رس
ــده بود. دلم لرزيد که چه طور  بود، نمی فرمود، کاش غير از اين ش
بعد از ۱۸ سال تجربه، بايد خسته شده باشم و بخواهم فرار کنم! 
ــه های ديگر هم بهتر از اين جا نبودند. به فکر چاره  ــايد مدرس ش

افتادم. بايد از صفر شروع می کردم. از خدا کمک خواستم. 
ــغول فکر کردن بودم. بايد  روز بی كاری ام بود. تمام روز مش
ــور و  ــيدن لذت ببرند و ش کاری می کردم تا بچه ها از درس پرس
نشاط در آن ها ايجاد شود. ابتدا چند وسيله ی کمک آموزشی ساده 
درست کردم. روی مقوای بزرگی، اسامی دانش آموزان را نوشتم و 

آن ها را گروه بندی کردم. 
گروه ها را نام گذاری کردم، سرگروه ها را مشخص ساختم و 

نام بقيه ی اعضای گروه را زير نام سرگروه نوشتم.
چهارگروه کامل شدند. برابر اسم هر گروه، جايی برای گذاشتن 
پله يا برچسب يا ستاره، بازگذاشتم تا هر گروه که با جواب دادن 

سؤالات، پله ها و... بيشتری گرفت، زودتر به قله صعود کند. 
بعد تابلويی درست کردم که روی آن به تعداد گروه ها جيب 
ــه تعداد هر گروه  ــلاً چهار گروه و چهار جيب. ب ــت؛ مث قرار داش
ــؤالات  ــؤال آماده کردم. روز اول، از س چهار نفری، چهار پنج س
ــؤالات را در جيب های  ــتفاده کردم. س ــاده و کوتاه پاسخ اس س

ــتم و از گروهی که به قيد قرعه انتخاب شده بود،  تابلو می گذاش
می خواستم به کنار تابلو بيايند. هر نفر بايد کارتی را برمی داشت 
و سؤالتش را بلند می خواند و پاسخ می داد. اگر پاسخ صحيح بود، 
ــده می انداخت و روی  ــؤال را در جيب سؤالات پاسخ داده ش س
ــامی و گروه بندی افراد روی آن مشخص  مقوای ديواری که اس
شده بود، جلوی اسم خود، پله يا برچسب و يا ستاره ای (به دل خواه) 
ــؤال را در جيب سؤالات  ــت. اما اگر پاسخ غلط بود، س می گذاش

بدون پاسخ می انداخت.
ــدن آن ها از اين که سؤال را جواب نداد ه اند،  برای نااميد نش
احاديث اميدوارکننده ای با مضمون بايد بيشتر بکوشيد، به آن ها 
ــت  ــت و هم چنين اعتماد به نفس خود را از دس ــی دادم تا رغب م

ندهند.
هم چنين، به کسی که خوب و عالی جواب سؤالات را می داد، 
ــی دادم تا گاهی برای تنوع، به  کارت «الحمدالله رب العالمين» م
ــتاره، جلوی اسم خود بچسباند و بيشتر  جای برچسب و پله و س
لذت ببرد. به کسی هم که نصف بيشتر سؤالات يا سؤال را جواب 
ــرفت کردم» داده  ــا برنامه درس خواندم و پيش می داد، کارت «ب
می شد. کارت «من می توانم» را به شخصی می دادم که ضعيف تر 
ــود. کارتی با مضمون «خدايا  ــود و آن  روز بهتر درس خوانده ب ب
کمکم کن» را هم به ضعيف ترين فرد می دادم تا او هم دچار خود 

کم بينی نشود و بکوشد تا کارت های بهتری دريافت کند. 
به اين ترتيب، گروه ها با عنوان های متفاوت امتياز می گرفتند. 
هر گروه می کوشيد زودتر خود را به قله نزديک کند و يا کارت های 
بيشتری بگيرد. گاهی مشاهده می شد، حتی سرگروه ها هم تلاششان 
مضاعف می شد تا فرد ضعيفِ گروه خود را به بالا برسانند. اين کار 
تا دو ماه ادامه داشت. ديگر خستگی و ملال و بی حالی و کسالت 
از کلاس رخت بربسته بود. بچه ها با شادی از اين طرح استقبال 
ــيديم که درس ادبيات (حتی املا و انشا)  می کردند. به جايی رس
از بهترين و دوست داشتنی ترين درس ها شناخته شد. بدين ترتيب 
کوشيدم، هر چند ماه يک بار، نحوه ی تدريس و پرسشم را متنوع تر 

کنم تا بچه ها و خودم از درس لذت بيشتری ببريم...

سرگروه ها هم تلاششان 
مضاعف می شـد تا فرد 
ضعيفِ گـروه خـود را به 

بالا برسانند
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